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  قيد. 7.5.3
هاي پيش است، موارد زير را  بسيار پرشمارتر از دورهقيدهاي ايلامي هخامنشي، كه 

  :شود شامل مي
باهم؛ « piru؛ »تر، قبلاً پيش« irp (i)؛»پيش« tipe/a؛ »اكنون« am: بسيط /قيدهاي ساده -
  1.»برهم
 tayae-(i)ki؛ »بسيار« irše-(i)ki: 2اند قيدهايي كه با حرف اضافة پسايند ساخته شده -

و » آنجا« ã-mi؛ »روز روز، شبانه شب و در در« šit-ma-na  na-ma-na-ma؛ »)؟(ديگرگونه«
ã-mimar »3.»زآنجاا  

  -kapa<»همبا) همه(همه، « kapaka: اند مفعولي بوده قيدهايي كه دراصل صفت -
 -apu <»تر، درگذشته پيش« apuka؛ »استوار كردن« -šila <»سخت« šilaka؛ »آمدن گرد«
  4.»دور و كهن بودن«

نيز  ta-اند و معمولاً يك جفت بدون همراه ta-) ؟(ادات تأكيد/ قيدهايي كه با افزونة - 
؛ »ازآن پس، سپس، پس« upi-mer(-ta)؛ »گاه ازآن، آن پس، سپس، پس« ã-mer(-ta): دارند

šaša(-ta) »؛ »تر، از پيش پيشapuka(-ta) »قيدهاي گروه  :نيز قس( »تر، درگذشته پيش
  5.»)زماني(بلند، طولاني « mili(k)-taو » علاوه جدا از، به« mešameraka(-ta) ؛)پيشين
  6.»ديرباز از« šaša-ta karatalari؛ »باهم همه« PAP ir kutina: بقيدهاي مركّ -
  

                                                  
1) am; ti-ib-be/a; ir-pi; pír-ru 

را نيز،  upe-mamarو  i-ma ،upe-maمواردي مانند ) 83: 2010؛ كينتانا 83: 2004؛ استالپر 43: 1998خاچيكيان : نك(برخي ) 2
 ). ، شاهدها6.4: در اين مورد، نك(اند  ، قيدي با ساختار يادشده دانسته»جاآناز «؛ »آنجا«؛ »اينجا«معني  ترتيب به به

3) ir-še-ik-ki; da-a-e-ik-ki; ANši-ut-ma-na ANna-a-ma-na-ma; ha-mi; ha-mi-mar 

4) kape-pa-ka4; šil-la-ka4; ap-pu-ka4 

5) ha-me-ir(-da); hu-be-me-ir/ hu-pi-me-ir(-da); šá-áš-šá(-da); ap-pu-ka4(-da); me-šá-me-ra-ka4(-da); 

me-ul-li(-ik)-da 

6) PAP ir kut-tin-na; šá-áš-šá-da ka4-ra-da-la-ri 
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سپس، « meni؛ »ازپس، درپي« meri :ند قيدهاي ديگر ايلامي هخامنشي بدين قرار -
 karatalari؛ »چنين  )اين(«  zila (i)؛2»دنبال درپي، به« memi ؛1»پس ازاين« mešin؛ »گاه آن
  3.»روزانه« na-r(an)ta؛ »دوباره« šarak؛ »ازپيش«

  عدد. 8.5.3
و » يك« kiرو، جز اعداد  ازاين. شود نگار نوشته مي هاي واژه ايلامي با نشانه عدد در خطّ

ziti »5.تلفظ باقي اعداد ايلامي دانسته نيست 4»سه   
، ki- rمانند( اصلي ممكن است پسوند اسمي يا حرف اضافة پسايند بپذيرندعددهاي  -

2-r(a)  وpel ki-ma »در يك سال«.(  
ساخته  ،آيد پي عدد مي كه در، umena-يا  umema-عددهاي ترتيبي با پسوند  -
 umemana-اند از   بسامدتر آن عبارت هاي كم صورت). »نُهمين« umema-9 مانند(شود  مي
  umme-.6و 

آيد، ساخته  ، كه درپي عدد ميkur(ki)-و  kurmaki-يا  irmaki-كسر با پسوند  -
  7).»دونهم« irmaki-9 2و » بيستم يك« irmaki-20 مانند(شود  مي

مرد،  يكي« ru ki-rمانند (جان باشد  ساز جاندار و بي تواند نكره مي) ki(عدد يك  -
  8.)»يديگر) كار(= كرده « taya-ki-ta … utu-k(a)و » يمرد

                                                  
: قس. باشند  اسمي پذيرفته بودهممكن است در اصل، پيرو ساختاري كهن، پسوندهاي صرف  mešinو  meri ،meniقيدهاي ) 1

 ).334: 2011؛ تاورنيه 26: 1987گريوسوزيني و راش : نك(شوند  مي  جان ساخته قيدهاي ايلامي ميانه كه بر روي اسم و با صرف اسمي بي
  .باشد) 729: 1969هلكُُ (» اش اش، دنبال پي« mem-eيا ) 61: 2008گريوسوزيني (» در پي« me-maشايد در اصل از ) 2

3) me-ri; me-ni; me-iš-ši-in; me-mi; (hi) zí-la; ka4-ra-da-la-ri; šá-rák; ANna-ra-an-te/ na-ra-an-da/ na-ir-da 
4) ki; zí-ti 

در «اين نظر بر فرض معناي . دهند را نيز احتمال مي» دو« marعدد ) 19: 1998؛ خاچيكيان 31: 1951؛ لابا 19: 1933برك (برخي  5)
در  mar-. استوار است) OP. duvitāpar(a)namبرابر ) (šá-ma-ak-mar )DB 4:7-8; DBa 4:10انگيز  براي واژة بحث» دو شاخه

  . اي ديگر باشد يا حتي واژه) 753: 1969هلُُك (بايد حرف اضافة پسايند  اين تركيب مي
هلُُك : نك. جان و دو حرف اضافة پسايند، تفسير كرد ترتيب پسوند اسمي بي ، بهme-ma-na-صورت  اين پسوند را شايد بتوان به  6)

1969 :769. 
؛ هلُُك 25.؛  پ39-38: 1948كمرُن : نك(تفسير كرد » يكي در آن= در آن يكي: ir-ma-ki-«صورت   اين پسوند را شايد بتوان به 7)

1969 :73،704.( 
8) DIŠru-uh ki-ir (DB passim); da-a-ki-da … hu-ut-tuk-ka4 (DB 58:69-70) 

ها با برابر  ؛ و براي برخي مقابله2013؛ كينتانا 1993؛ گريوسوزيني و ديگران 1978، 1969براي شاهدهاي ايلامي هخامنشي، از هلُك 
 .استفاده شده است 2009، 1991فارسي باستان، از اشميت 
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لُُك ه: نك ،هاي هخامنشي تهـنوش لـها در گ ياسـها و مق نيز براي برخي از وزن -
1950 :240-241.  

  حرف ندا .9.5.3
؛ گريوسوزيني 83: 2004استالپر (رود  كار مي به eنداي   حرف ،هخامنشي در ايلامي پيش

 marīkāو در ترجمة فارسي باستان  DNbكه در ايلامي هخامنشي يك بار در  )68: 2008
هاي  درحالي كه نمونه كار رفته است، به 1»جوان اي« mala eصورت   به» اي جوان«

  .شود همسان همواره بدون حرف ندا ترجمه مي
  

  نحو. 4
هايي شد، ايلامي زباني پيوندي است فاقد صرف  هاي پيشين اشاره كه در بخش چنان

و  2.4.3: نك( 2رايي براي ضمير شخصي و بازتابيجز يك صرف  حالت براي اسم، به
هاي گروه اسمي با پسوندهاي صرف  رابطة ميان پاره ،طور كلي در آن ، كه به)4.4.3

پيشايند  اسمي و رابطة ميان فعل و مفعول با حرف اضافة پسايند و گاه حرف اضافة
پيروي  SOV گوياي با ال شود و هرچند معمولاً از آرايش واژگاني روشن مي) زير :نك(

دهد، جايگاه فعل در پايان  در ايلامي هخامنشي استواري بيشتري نشان مي ، آنچهكند مي
  3.خواند» پايان فعل«توان آن را زباني  طور كلي مي لذا به. جمله است

  شناسي آرايش واژگاني و رده .1.4
معمولاً  آنهاپذيرد و ميان  شود و به فعل پايان مي جمله معمولاً با نهاد يا فاعل آغاز مي

و پيش از  آنها آيد و پس از رايي مي /نخست مفعول غيرصريح و بعد مفعول صريح

                                                  
1)  DIŠma-ul-la e (DNb 11) 

  .را نيز پايانة حالت وابستگي دانست na-توان حرف اضافة پسايند  هاي نوتر ايلامي، مي ، براي دوره)335: 2011(بنابر نظر تاورنيه ) 2
باره  دراينهاي پيشين را  مراجعه شود كه بحث) 66-63: 1998(براي بحث كنايي يا ناكنايي بودن زبان ايلامي به كار خاچيكيان ) 3

را در خود » هاي متعدي و كنايي رده«هايي از  دانست كه نشانه» ردة نهادي اوليه«كند كه ايلامي را بايد زباني از  بازنگريده و درپي، استدلال مي
 .شود تان بيشتر ميشدگي آن، هرچند پيش از دورة هخامنشي نيز آشكار است، در اين دوره و متأثر از فارسي باس نگه داشته بوده و تمايل اسمي
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پس آرايش واژگاني يك جملة معمول ايلامي . آيد ضمير بازگشتي و قيد مي ،فعل
  :توان با الگوي زير نشان داد مذكور باشد، مي هخامنشي را، كه داراي همة عناصر

 /فعل+ قيد + ضمير بازگشتي +  رايي /مفعول صريح+ مفعول غيرصريح + فاعل  /نهاد
  1فاعلي صفت

  :مثال
Auramašdā kur-p(i) u-nina-ma api-n uta-š »ايشان  >شورشيان را<مزدا بر دستانِ من  اَهوره

  2.»)نهاد (=را كرد 
نمايد و  اي كاملاً لفظي از متن فارسي باستان را بازمي هخامنشي گاه ترجمهايلامي  -

  3:دهد متأثر از نحو فارسي باستان، آرايش واژگاني خلاف الگوي مذكور را نشان مي
El. zavi-n Auramašdā-na tašup apa u-nina tašup apa Vayašdāta-na alpi-š irše-(i)ki.4 

OP. vašnā Auramazdāha kāra haya manā avam kāram tayam Vahyazdātahya aja vasai̯. 

هم  مزدا، گروه من گروه ويشداته را بسيار در اَهوره) خواست  به: ب.ف(كوشش   به«
  .»شكست

كند، آرايش واژگاني خلاف سامان  درستي اشاره مي به )84: 2004(كه استالپر  چنان -
  :دهد باستان را نشان نمي در ايلامي هخامنشي، هميشه هم تأثير فارسي
sunki-me upi-r(i) Atamti-p-na uta-š »او بر ايلاميان (= آنِ ايلاميان كرد  پادشاهي او

  .5»)پادشاهي كرد
  .است» او شاه شد در ايلام« hau̯ xšāyaθiya abava Ūjai̯ كه برابر فارسي باستان آن

                                                  
اي باشد كه تنها از يك ضمير يا اسم، كه خود هستة گروه اسمي است،  اسمي  تواند گروه فاعل و مفعول جمله مي/ توجه شود كه نهاد1) 

تواند  و مفعول ميفاعل / يعني مثلاً نهاد. كار رود و ضمير ديگري همراه آن و به عنوان وابسته به) ها( ، صفت)ها( تشكيل شده باشد يا اينكه اسم
 .آيد باشد، كه در اين صورت، نخست هسته و سپس وابستة اسمي مي» اين گروه شورشيانِ گريزنده*«يا » گروه«تنها 

2  ) ANu-ra-maš-da kur-pi DIŠú-ni-na-ma ap-pi-in hu-ut-taš (DB 54:62-63) 

  .595-588: 2011؛ هنكلمن 1960راينر : نيز در اين مورد، نك3) 
4) za-u-mi-in ANu-ra-maš-da-na DIŠtaš-šu-íp ap-pa DIŠú-ni-na DIŠtaš-šu-íp ap-pa DIŠmi-iš-da-ad-da-na 

hal-pi-iš ir-še-ik-ki (DB 41:11-12) 

5) DIŠEŠŠANA-me hu-pír-ri DIŠha-tame-ti-ip-na hu-ut-taš (DB 16:59-60) 
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  مطابقه. 2.4
، كاركرد نحوي مهمي در پيوند )1.3: نك( اش ساختي صرف اسمي، گذشته از كاركرد واژه
اش  پيوند دادن هستة گروه اسمي به وابسته ،اصل دادن اجزاي يك گروه اسمي يا در

آيد،  در اين كاركرد، پسوند اسمي به وابسته، كه معمولاً پس از هسته مي. 1دارد
به بيان . جان بودن متناسب است با هسته پيوندد اما در شخص، شمار و جاندار و بي مي

كند كه در پايان  رفتار مي  زبان ايلامي با يك گروه اسمي مانند واحدي جداگانه ،ديگر
كاركرد نحوي يادشده  2.شود مي  اي، متناسب با هستة گروه اسمي، بسته با پسوند اسمي

  :توان در الگويي بدين قرار نشان داد را مي
پسوند اسمي مطابق با «با » ستة اسميواب«+ » پسوند اسمي مطابق با هسته«بدون  /با» هسته«

  »هسته
 nap؛ 3»خادمِ من« lipa-r u-r(i)؛ »مزدا سوگندگويِ اهَوره« kiri-r Auramašdā-r(a) مانند(

taya-p »؛ »خدايان ديگرtelnu-p ariki-p »4.)»سواران اندك  
در ايلامي هخامنشي، كاركرد نحوي صرف اسمي روي به سادگي نهاده است و  -
، k-بارز است و پسوند ) p-با (و جمع ) r-با (تنها تمايز ميان مفرد  ،اسم جاندار براي

 يابدميگسترش  r-زايا نيست و معمولاً پسوند  ،ديگر در صرف اسم برخلاف ايلامي ميانه،
 u Dārayavaušمانند ؛)60: 1998؛ خاچيكيان 104: 1969راينر : نك( 5رود كار مي جاي آن به و به

… Akamanišiya-r(a) » 6.)»هخامنشي... من داريوش  

                                                  
  .اليه و موصوف به صفت يا اجزاء يك تركيب اضافيِ ملكي يا اسنادي عبارتي مضاف به مضاف يا به 1)
  . 85، 74: 2004؛ استالپر 23-22: 1987گريوسوزيني و راش : هخامنشي، نك هاي روشني از اين ساختار در ايلامي پيش براي نمونه 2)
است و  كار رفته اش به ساختي پيوسته، در نقش واژه) kiri-rو  lipa-r(هسته  گفتني است كه در دو نمونة نخست، پسوند اسمي كه به) 3

 Auramašdā-r(a) ،u-r(i) ،taya-p(ها  لذا جزء خود واژه و مستقل از اين تركيب است، اما كاركرد پسوند اسمي وابسته. نه نقش نحوي
  .نحوي است و وابسته به تركيب) ariki-pو 

4) ANki-ri-ir ANu-ra-maš-da-ra (DB 57:68); DIŠli-ba-ru-ri (DB 25:13); ANna-ap da-a-ib-be (DB 62:78); 
DIŠte-ul-nu-ip ha-ri-ik-ki-ip (DB 32:54) 

  . راه نباشد ، در ايلامي هخامنشي، بي) DIŠEŠŠANAبراي( sunkiجاي  به sunki-rلذا شايد آوانويسي  5)
6)  DIŠú DIŠda-ri-ia-ma-u-iš … DIŠha-ak-ka4-man-nu-iš-ši-ia-ra (DBa 1:1-2) 
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، علاوه بر كاركرد me-جان نيز، ممكن است فقط  ميان سه پسوند بي از -
نگارنده شاهدي در ايلامي هخامنشي (باشد   ساختي، كاركرد نحوي هم داشته بوده واژه

 sime-nمانند(كم در ايلامي كهن كاركرد نحوي نيز داشته است   دست n-و  t-). نيافت

kiki-n…hala-t muru-t » در  .)8-3: 1974لمبرت : نك() »گلِ زمين /خاك...هوايِ آسمان
سرزمين « hal taya-tمانند( دهد چنين نقشي را نشان مي t-ايلامي ميانه نيز گاه پسوند 

نيز، در ايلامي هخامنشي  me- ، و احتمالاnً-و  t-اما سرانجام كاركرد نحوي  1،)»ديگر
؛ 14: 1987؛ گريوسوزيني و راش 104: 1969راينر : نيز نك(است   روي به فراموشي نهاده

 na/ i-و اين كاركرد را به حرف اضافة پسايند  )176: 2005رنيك بِ؛ كر8ِ: 1994گريوسوزيني 
  .)يادداشت زير: قس(اند سپرده
ملكي  ـ حرف اضافة پسايند وابستگيدر ايلامي هخامنشي بسيار معمول است كه  -
-na/i مانند (عهده بگيرد   كاركرد نحوي پسوندهاي اسمي را بهlipa-me u-nina »كار/ 

ماهITI Varkazanaš-na » ، »مزدا كوشش اهَوره به« zavi-n Auramašdā-na، »خدمت من
  2.)»پسر كورش« šak Kuraš-naو » وركَزنََش

ان در نقش كسرة اضافه، در ايلامي هخامنشي ممكن متأثر از موصول فارسي باست -
يا » گروه بابليان« tašup apa Bābili-pمانند ( بيايد  موصول است، ميان هسته و وابسته،

Iškunka aka Šaka »كهشكنُكَة سترتيب برابر فارسي باستان به 3»يي اkāra haya 

Bābiruviya  وSkunxa haya Saka .(بر  كه علاوه» ديگرخدايان «تركيب  :نيز قسnap 

taya-p(e) صورت   بهnap apa taya-p(e)4  نيز آمده است، هرچند برابر فارسي باستان آن
aniyāha bagāha يادداشت مربوطه: 5.4.3: نيز نك( آيد بدون موصول مي(.  

و نه  ــ معمولاً ،در اين صورت. تواند بيش از يك وابسته بگيرد يك هسته مي -
. پذيرد آيد، پسوند اسمي مي تنها وابستة پاياني، كه در پايان گروه اسمي مي ــ هميشه

                                                  
1) si11-me-in ki-ki-in … ha-la-at mu-ru-it (Inc. Sc 1:1-5); hal ti-at (ShI 54 1:82) 
2) li-ba-me DIŠú-ni-na (DB 7:15-16); za-u-mi-in ANu-ra-maš-da-na (DB passim); ANITIMEŠANmar-ka4-

za-na-iš-na (DB 50:43); DUMU ku-ráš-na (DB 40:3) 

3)  DIŠtaš-šu-íp ap-pa DIŠba-pi-li-ip (DB 16:62); DIŠiš-ku-in-ka4 ak-ka4
DIŠšá-ak-ka4 (DBk 1-2) 

4)  ANna-ap da-a-ib-be (DB 62:78); ANna-ap ap-pa da-a-ib-be (DB 63:79) 
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دو  اي صفت و موصوف با شمار جمع باشد، ممكن است هر اگر هسته و وابسته
 telnu-p ariki-pمانند (بپذيرند  p-پسوند اسمي جاندار جمع ) موصوف و صفت(
  1.)»سواران اندك«

توانند ساخته شوند  نيز مي) 3.4.3 :نك(ضمير ملكي  /هاي ملكي با صفت تركيب -
  2.)»تبارِما، تبارمان« NUMUN nukamiو » نامش« iš-eمانند(

  هاي خويشاوندي مطابقه براي اسم .3.4
 iki، »بچه، فرزند« puhu، »پسر« šak مانند(هاي خويشاوندي  اسم ،در ايلامي ميانه

) »پسرِ خواهر، خواهرزاده« ruhušak، »همسر« rutu، »مادر« ama، »خواهر« šutu، »برادر«
برخلاف  ــ آنهاست كه در واقع در گوهر ــدر نماياندن رابطة ملكي و اسنادي 

: 1969راينر : نك(پذيرند، مگر در شمار جمع  هاي ديگر، پسوندهاي صرف اسمي نمي اسم
ر ايلامي هخامنشي اما د .)323: 2011؛ تاورنيه 74: 2004؛ استالپر 12: 1998؛ خاچيكيان 88

كه  ،MUNUSir-ti-riو  DIŠat-te-ri ،DIŠšá-ak-ri ،DIŠru-uh-hu-šá-ak-ri ،DIŠi-gi-riهاي  صورت
اند، ممكن است شاهدهايي باشند كه خلاف قاعدة مذكور را،  پس از اسم خاص آمده

هاي زير تفسير  صورت را به آنهادهند و بتوان پارة دوم  ، نشان مي3در دورة پس از ميانه
 )323: 2011تاورنيه : نك( e-و ضمير ملكي  r-متشكل از پسوند اسمي  r-e- )الف: كرد

كه  r-پسوند اسمي  )؛ ب4)»پدرِ گشتاسپ= گشتاسپ پدرش« Vištāšpa ata-r-eيعني (
پيش، به هسته پيوسته و نه وابسته و تركيب اضافي  و صورتي پس خلاف روال معمول، به

 Vištāšpa ate/a-r(i)يعني () 86، 74: 2004استالپر : نك( است صورت مقلوب آمده  به نيز
هاي خويشاوندي پسوند  مـم اسـت در اين دوره هـنيز ممكن اس 5).»پدرِ گشتاسپ«

لكُُ هe-ri ) صورت  اسمي نپذيرفته باشند و بتوان در شاهدهاي مذكور، پارة دوم را به
                                                  

1)  DIŠte-ul-nu-ip ha-ri-ki-ip (DB 20:79) 

2) hi-še (DB passim); DIŠNUMUNMEŠDIŠnu-ka4-mi (DB 3:6) 

  .كار رفته است  هاي مشابهي به در ايلامي نو نيز نمونه) 3
4)  DIŠmi-iš-da-áš-ba DIŠat-te-ri (DB 2:3) 

استالپر (برداري از فارسي باستان دانست  توان آن را گرته سابقه نيست، نمي اي در ايلامي ميانه نيز بي پيشي و با توجه به اينكه چنين پس )5
  .است  چنين نظري داشته) 224-223: 1960(؛ هرچند راينر )87: 2004
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تفسير كرد و پسوند  i-r(i) ،تر يا به بيان دقيق )749، 705، 685، 671: 1969؛ 54- 53: 1962
دانست كه در نقش ضمير بازگشتي و با صورتي كوتاه » او« iاسمي را پيوسته به ضمير 

  Vištāšpa ata (i-)rيعني( )86: 2004؛ استالپر 23: 1987گريوسوزيني و راش ( است ظاهر شده
  ).»پدرِ گشتاسپ= گشتاسپ پدر او«

  شمار. 4.4
پسوند  ،به بيان ديگر. دهد را نشان مي) p-با پسوند (زبان ايلامي دو شمار مفرد و جمع 

تواند در يك تركيب هردو  جمع نيز هست و مي زمان پسوند شمارِ هم p-جمع  جاندارِ
 nap مانند(باشد  را داشته) پسوند جاندار براي مطابقه و پسوند شمار جمع(كاركرد 

taya-p »دهندة شمار جمع باشد تواند تنها نشان و در دو صورت مي) »خدايان ديگر: 
هنگامي كه هسته در  )؛ ب)»ها دست« kur-p(i)مانند (جان  در پيوند با اسم بي )الف

  1.)»شاه مردمان« sunki dayāuš-p(e)-naمانند (شمار مفرد و وابسته جمع است 

 حروف اضافة پسايند و پيشايند. 5.4

روابط نحوي گاه با حرف اضافة پيشايند و بيشتر با حرف اضافة  ،در ايلامي هخامنشي
. شود مي  هخامنشي است، نشان داده پسايند، كه در شمار و بسامد افزون از ايلامي پيش

: نك( اند ي پيشايند گسسته)ها( اضافه  پيوسته يا گسسته و حرف هاي پسايند حرف اضافه
  :هخامنشي بدين قرار استدر ايلامي  آنهافهرست . )84: 2004استالپر 

  ):پيوسته(حرف اضافة پسايند . 1.5.4
2-na/i :رود و بسيار  كار مي ملكي به ـ براي نشان دادن تركيب وابستگي ،طور كلي به

: 2.4و  3.3: نيز نك() »مزدا كوشش اهَوره به« zavi-n Auramašdā-naمانند. (پربسامد است
  . )يادداشت مربوطه

  

                                                  
1) ANna-ap da-a-ib-be (DB 62: 78); kur-pi (DB 54:62); DIŠEŠŠANA DIŠda-a-ú-iš-be-na (DB 1:1) 

  . شده است  دانسته a-و افزونة  n-جان  مركّب از پسوند اسمي بي) 74: 2004؛ استالپر 22: 1987گريوسوزيني و راش (گاه ) 2
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-iki/a) :مانند. (نزد، ميانسوي؛  )بهupi-r-iki/a  »ِو» او سويArminiya-p-iki/a  »نزد/ 
  .)1»اَرمنيان ميان

-ikimar :ب از مركّ. (سوي از، از-iki + -mar) (مانند u-(i)kimar »ازسويمن،  از 
 .)2»من

-ma : مانند. (؛ برابر، عليه)زماني و مكاني(در، بر rur-ma »تيرك بر« ،pel ki-ma »در 
  .)»او عليهش، برابر« ir-ma و» در شيراز« Tirāziš-ma، »يك سال

-(ma)mar :مانند. (از almariš-mamar »دژ از« ،Ragā-n-mar »ري از«(.  
-laka :مانند. (فرا، وراي KAM-laka »دريا ورايِدريا، فرا«.(  

  :3)گسسته(حرف اضافة پسايند . 2.5.4
uku :مانند( .بر سر، بر، روي؛ بنا šutur uku »معمولاً پس از آن). »داد /درستي بر بنا، 

... بگَپاته « Baga.pāta … uk-e مانند(گردد  برمي ukuآيد كه به اسم پيش از  ضميري مي
  .)»بگَپاته بر =شبر

itaka :مانند. (همراه  با، به tašup itaka »گروه با«(.  
ati-ma :مانند( .در، ميانdayāuš ati-ma  »مردم ميان«(.  

em :آيد كه به اسم پيش از  ضميري مي ،معمولاً پس از آن. ازem مانند(گردد  برمي 
Kanbuziya em-e » كمبوجيهاز = شازكمبوجيه«(.  

tupaka :مانند. (دربارةGamāta Maguš tupaka »گَوماتة مغ دربارة«.(  
  

                                                  
گويد فرضي دور و  مردم و نام شخص به اسم مكان مي/ در تبديل نام قوم iki/a-درمورد نقش ) 262-261: 1958: نك(آنچه هلكُ  1)

  .اپذيرفتني استن
u-(i)kimar (2 بردارانه  طور لفظي و گرته تواند، به مي)برابر فارسي باستان ) 589-588: 2011هنكلمن : نكhacā.ma »از سوي من «

از « OP. hacā.ma aθanhya; El: u-(i)kimar… tiri-k-a (DB 8:19)مانند . (كار رود و براي نشان دادن عامل فعل مجهول نيز به
  ). نمونة فعل مجهول با عامل: 1.2.2.5.3: نيز نك) (»فته شدسوي من گ

 ukuجز . ، همه را پيوسته دانسته استem، به جز )335: 2011(همة اين موارد را گسسته دانسته، اما تاورنيه ) 86: 2004(استالپر  ) 3
معني  ، دراصل اسم و به)84: 2004؛ استالپر 1210-1209: 1987؛ هينتس و كخ 767: 1969هلكُُ : نك(شود  كه معمولاً گسسته انگاشته مي

تواند ضمير  ، ميemهاي پسايند پيوسته و مانند حرف اضافة پسايند گسستة  است و برخلاف حرف اضافه) 84: 2004استالپر : نك(» سر«
  .هاي پسايند ديگر، نظر تاورنيه نيز محتمل است ، درمورد حرف اضافهبپذيرد e-ملكي 
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  )گسسته(حرف اضافة پيشايند . 3.5.4
kuš :به( تا) .(مانند kuš Kušāya »تا )1.9.4: نيز نك( )»حبشه )به( .  

ممكن  tupakaو  laka ،itaka-است و  » سر«معني   اصل اسم و به در uku ،در اين ميان -
، »گذشتن، فرستادن« -laهاي  ترتيب از فعل مفعولي بوده باشند به اصل، صفت  است، در

ta- »و » نهادنtupa- »نك( »)؟( وابسته بودن :1987هينتس و كخ ؛ 763، 720، 701: 1969لكُُ ه :
  .)335: 2011؛ تاورنيه 84: 2004؛ استالپر 1210، 800، 344

بيش از يك حرف اضافة پسايند، با كاركرد جداگانه،  ،ممكن است يك واژه -
  1.)»در كوشك من« uli u-nina-maو» درگاه من بر« zip u-nina-maمانند(بپذيرد 

هاي پسايند پيوسته، پس  اي پسوند اسمي نيز پذيرفته باشد، حرف اضافه اگر واژه -
-Atamti-pو » شاه مردمان« sunki dayāuš-p(e)-naمانند (پيوندد  از آن پسوند، به واژه مي

iki »2.)»نزد ايلاميان  
با بسامد و شمار  )هردو پسايند و پيشايند( حرف اضافه ،هخامنشي در ايلامي پيش - 

 uku نما مانند هايي جهت تر، واژه بر ساختاري كهنه و معمولاً بنا  كمتري كاربرد داشته
حرف   اند با پذيرفتن صرف اسمي، كاركردي مشابه توانسته ، مي»دادن« -liو » پا« pat، »سر«

 sunki-r murun hi uku-r(i) جملة را، در» سر«) 86: 2004(استالپر . اضافه داشته باشند
، بازماندة ساختار مذكور در ايلامي هخامنشي »اين زمين برشاه = سر -اين -شاه زمين«

رو به فراموشي است و جاي خود را  كاملاً ،اين ساختار در ايلامي هخامنشي 3.داند مي
  .دهد مي  اضافه  به حرف

  ضمير بازگشتي . 6.4
ضمير اشاره و  با آنهاهاي پسايند در پيوند  بخش مهمي از كاركرد حرف اضافه

ضمير بازگشتي . رود كار مي شود كه در نقش ضمير بازگشتي به اي نشان داده مي شخصي
                                                  

1)  AŠzí-ip DIŠú-ni-na-ma (DB 32:56);  AŠul-hiMEŠDIŠú-ni-na-ma (DB 63:81)  

2)  DIŠEŠŠANA DIŠda-a-ú-iš-be-na (DB 1:1); DIŠha-tame-tup-ik-ki (16: 58) 

، كه به روشني و استواريِ شاهد يادشده نيست، و نيز براي me-r(i)لامي هخامنشي با براي شاهد ديگر استالپر از اين ساختار در اي) 3
  . 86-84: 2004استالپر : هخامنشي، نك ساختار مذكور در ايلامي پيش
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تواند  و به موضوعِ فعل، شامل فاعل و مفعول، كه مي آيدميدر پايان بند و پيش از فعل 
وسيله نقش گردد و بدين آيد، بازمي ضمير، اسم يا گروه اسمي باشد و در آغاز بند مي

ضمير بازگشتي معمولاً پيش از . دهد جع خود و رابطة آن را با فعل نشان مينحوي مر
حرف اضافة پسايند يا در  بدون /تواند با آمده و مي 3و  2و گاه صرف 1فعل صرف

ظاهر شده و نقش نحوي مرجع خود را، كه ) براي ضمير شخصي(حالت رايي 
در صورتي كه بدون  صورت خام و بدون حرف اضافة پسايند آمده، نشان دهد و به

مفعول  دهندة تواند نشان ها و ضميرهاي ديگر، مي حرف اضافة پسايند بيايد، مانند اسم
  .باشد برايي يا فاعل

توانند كاركرد  در اين مورد، گذشته از ضميرهاي اشاره و شخصي معمول كه مي -
يري كه در ضم ،»او« kaš )الف: توان به دو مورد اشاره كرد بازگشتي داشته باشند، مي

 ،آن دلالت مكانيِ كه 2ãانگيز  واژة بحث )ب. 1رود كار مي هاي هخامنشي به نوشته گل
؛ گريوسوزيني و راش 572: 1987؛ هينتس و كخ 17: 1933برك : نك( بودن» قيد مكان«گمان 

و مقايسة ايلامي هخامنشي ؛ )328: 2011؛ تاورنيه 78: 2008؛ گريوسوزيني 26، 20-21: 1987
hupimer »با » از آن سپس، پسhamer »و » سپسhami »نك(بودن » ضمير«گمان  ،»آنجا :

 ،اي كه به مفعول جمله دارد و جايگاه معمول آن پيش از فعل و اشاره؛ )77: 2004استالپر 
؛ 77- 76: 2004؛ استالپر 658، 9: 1969هلكُُ : نك( بودن» ضمير بازگشتي عام غيرصريح«گمان 

                                                  
دهد  احتمال مي) 1987(والا . كار رود تواند به عنوان ضمير بازگشتي برايي به ، ميiجاي  داند، كه به آن را ضميري مي) 9: 1969(هلكُ  )1

انتقاد وي را نپذيرفته و همان نظر ) 77: 2004(باشد، اما استالپر  iتري براي نشان دادن  نه ضميري مستقل، كه تنها صورت خطي كهنه kašكه 
 .داند جا مي هلكُ را به

آيد، با توجه به صورت ايلامي ميانة  در خط مي) DB 37:78; 39:85; 48:34( haصورت  اين واژه را كه در ايلامي هخامنشي به )2
در ايلامي هخامنشي آمده، ممكن است بتوان ) u-nپانوشت : 2.4.3: نك( u-nكه در تركيب با ضمير  n-و صورت مختوم به ) aha(آن 
: نك(نيز بپذيرد  r-و  t ،-n-توانسته براي تطبيق، پسوندهاي اسمي  مي) aha(نجاكه صورت ايلامي ميانة آن از آ. آوانويسي كرد ãصورت  به

علت  شدگي آن به ممكن است غنه) 68: 2008؛ گريوسوزيني 77-76: 2004؛ استالپر 21-20: 1987؛ گريوسوزيني و راش 131: 1973گريو 
  .بوده باشد n-پسوند اسمي 
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معمولاً در پايان بند،  ،از سويي ،اين واژه. آن را برانگيخته است 1)328-327: 2011تاورنيه 
معمولاً با دلالتي مكاني  ،آيد و از سوي ديگر جاي ضمير بازگشتي مي پيش از فعل و در 

 /كاركرد بازگشتي بدانيم چه ضمير /چه آن را قيدي در جايگاه ،رو ازاين. همراه است
معني  طور كلي به توان در ايلامي هخامنشي آن را به ن، مياي با معني قيد مكا ضميرواره

  u-n(.2پانوشت : 2.4.3: نيز نك(دانست » آنجا، اينجا«
Kanbuziya Birdiya ir alpi-š » 3.»)او رابرديه، : لفظي(كمبوجيه برديه را كشت  

tašup Bābili-p … Araka upi-r-iki pari-š » كه رفتند ... گروه بابليانكَه، : لفظي(سوي اَراَر
  4.»)سوي او

Āšina iš-e Atamti-r(a) … upi-r(i) … ima-k-a »5.»شوريد...  او... اي آشينه نامش  ايلامي  
A i-ma6 šasa-k » رده شد7.»)در آن آب،: لفظي(در آب ب  

upi-r(i) Pārsi-p api-n bepta-š » 8.»)ايشان را پارسيان،: لفظي(او پارسيان را شوراند  
dayāuš u-nina ã uta-p » 9.»ازآنِ من شدند آنجامردم  

                                                  
گشته و نيز مانند پيشوند فعلي عمل كرده و  خواند كه به هر مفعول غيرصريحي بازمي هلكُ در واقع آن را ضمير بازگشتي عامي مي )1

پذيرند، اما كاركرد ضمير بازگشتي آن را در بيشتر، و نه  نمي) 572: 1987(حكم اخير را هينتس و كخ . پيوسته است به فعل پس از خود مي
  .دانند مي همة موارد صادق

: 1984؛ استالپر 141: 1981آلپين  ؛ مك131: 1973گريو : ، نكahaهخامنشي  ويژه صورت پيش براي ديگران، درمورد واژة مذكور به )2
؛ كينتانا 175: 1998؛ تاكر 25: 1998؛ خاچيكيان 80: 1995لابا  -؛ مالبران137.پ: 51: 1993؛ گريوسوزيني و ديگران 67-66: 2004؛ 25

2010 :37 ،59-62. 

3)  DIŠkán-bu-zí-ia DIŠpír-ti-ia ir hal-pi-iš (DB 10:24-25) 

4)  DIŠtaš-šu-íp DIŠba-pi-li-ip … DIŠha-rák-ka4 hu-pír-ri-ik-ki pa-ri-iš (DB 49:38-39) 

5) DIŠha-iš-ši-na hi-še DIŠha-tame-tur-ra … hu-pír-ri … i-ma-ka4 (DB 16:57-58) 

كه با حرف   اند خوانده شده) »از آنجا«؛ »آنجا«؛ »اينجا«معني  ترتيب به به(گاه قيدي  upe-mamarو  i-ma ،upe-maمواردي مانند  )6
 اگر اين ديدگاه را بپذيريم، ضميري مانند ). 83: 2010؛ كينتانا 83: 2004؛ استالپر 43: 1998خاچيكيان : نك(اضافة پسايند ساخته شده است 

upi-r-iki  توان دانست؟ به نظر نگارنده، اينها ضميرند با حرف اضافة پسايند و در  ساختار پيروي كرده؛ اما آن را چگونه قيدي مينيز از همان
  .اند دهندة نقش نحوي مرجعشان نقش ضمير بازگشتي، چرا كه مستقل از اسم خود نيستند و نشان

7) AŠAMEŠ hi-ma šá-sa-ak (DB 19:78) 

8) hu-pír-ri DIŠpár-sìp ap-pi-in be-ip-taš (DB 52:58) 

9) DIŠda-a-ia-ú-iš DIŠú-ni-na ha hu-ud-da-ip (DB 37:77-78) 
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Irtaya iš-e tu-š-a … kurtaš kaš tunu-š » رتَيه نامش گرفت ولفظي(به چاكر داد ... ا :
  1.»)به اوچاكر، 

upi-r(i) … tašup i zila ap tiri-š-a » 2.»)به ايشانگروه، : لفظي(به گروه چنين گفت ... او  

  ادات نفي و نهي. 7.4
بلافاصله پيش از فعل آمده و فعل را  و معمولاً 3است inniادات نفي ايلامي هخامنشي 

ادات نهي ايلامي  ).»خوانند خود را نمي« inni tiri-ma-n-p(i) مانند(كند  منفي مي
 )1.3.5.3: نيز نك(آيد  مي 3فاصله، پيش از فعل صرف است كه، با يا بي 4anuهخامنشي 

  5.)»!پنهان كني مبادا« anu tarta-n-t(i) مانند(

  حرف ربط. 8.4
 همپايهتواند دو گروه اسمي يا دو جملة  است و مي» و« akايلامي  ساز همپايهحرف ربط 

 a-نيز افزونة فعلي ). »ايلاميان وپارسيان « Pārs-ip ak Atamti-pمانند. (را به هم بپيوندد
 mari-k-a … tinki-k مانند(است ميان دو فعل  ساز همپايهيك كاركردش حرف ربط 

عنوان  در ايلامي هخامنشي به ak. )2.9.4و  1.5.5.3: نيز نك( »فرستاده شد...  وگرفته شد «
 akمانند(رود  كار مي نيز بهاي براي آغاز يك بخش، معمولاً با تغيير موضوع سخن،  نشانه

Dārayavauš sunki na-n-r(i): … »6.)»: ...گويد و داريوش شاه مي  

                                                  
1) DIŠir-da-ia hi-še du-ša … DIŠkur-taš kaš du-nu-iš (PF 1475:2-4) 

2) hu-pír-ri … DIŠtaš-šu-íb-be hi zí-la ap ti-ri-iš-šá (DB 24:9-10) 

تر  هاي كهن براي صورت. است كه در ايلامي هخامنشي تعميم كاركرد يافته است n-جان  د اسمي بيبا پسون in-niدر واقع، بازماندة  )3
 .67: 2008؛ گريوسوزيني 49: 1998؛ خاچيكيان 20: 1987گريوسوزيني و راش : آيد، نك هخامنشي كه با صرف اسمي مي آن در ايلامي پيش

: نك(، در ايلامي هخامنشي  /Ci/براي نشان دادن  Cuو كاربرد نشانة ) 8: 2004استالپر : نك(در ايلامي ميانه  aniتوجه به صورت  با) 4
  .بوده باشد ani، نامحتمل نيست كه ادات نهي ايلامي هخامنشي نيز )2.2

5) in-ni ti-ri-man-pi (DB passim); a-nu tar-tan-ti (DB 60:74)   

6) DIŠpár-sìp a-ak DIŠha-tame-tup (DB 21:2); mar-ri-ka4 … tin-gi-ik (DB 32:55); a-ak DIŠda-ri-ia-ma-u-

iš DIŠEŠŠANA na-an-ri (DB passim) 
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) ku-ud-daبا صورت خطي (» و؛ هم«  utā(k)1حرف ربط ديگر ايلامي هخامنشي -
  utā Māda-p-iki ak (k)utā dayāuš(k)مانند( 2.است كار نرفته است كه در ايلامي ميانه به

apa tayae ati-ma »3»هم ميان مادها هم ميان مردم ديگر .((k)utā  نيز، مانندakتواند  ، مي
  .باشد همپايه دهندة دو گروه اسمي يا دو جملةپيوند
 .1.9.4: ساز نك هاي وابسته براي حرف ربط -

  هاي پيرو جمله/ بند. 9.4
ساز يا افزونة  ربط وابسته  تواند با حرف آيد و مي بند پيرو معمولاً پيش از بند پايه مي

-a عنوان بند موصولي، با موصول و گاه پسوندهاي اسمي ساخته شود ساخته شود يا، به .  

  ساز ربط وابسته  پيرو با حرف بند. 1.9.4
 ،»كه اگر، هنگامي« anka: ساز ايلامي هخامنشي بدين قرار است هاي ربط وابسته حرف

kuš »4»كه تا، تا زماني، upe in-tuki-me »كه(رو  اين از(«، sap »كه، سپس،  چون، هنگامي
شود  ساخته مي apa همراه موصول و گاه به sapبي كه با مركّ هاي و حرف ربط ؛»گاه آن

                                                  
را در آغاز آن، سهوي متأثر از  /k/و همخوان ) پانوشت زير: نك(فارسي باستان را بپذيريم  utāبا  ku-ud-daاگر فرض ارتباط ) 1

بدانيم،  ak utā*و براي ) 221: 1989والا : خواني در خط ايلامي، نك منظور درست نويسي به براي افزون( a-ak-ku-ud-daاملاي سرهم 
نيز نوشته  AŠud-daصورت  به) A2Sa 4:5(ويژه كه در  آوانويسي كرد، به utā(k)صورت  ممكن است بتوان حرف ربط مورد بحث را به

 .شده است

و  akداند كه براي نشان دادن  فارسي باستان مي utāاي مستقل، كه تنها برگردان خطي  آن را نه واژه) 133-131: 1979(گرشويچ ) 2
  توار ـرشويچ اسـاستدلال گ. رفته است كار مي به a-ak-ku-ud-daصورت  و به akبا » yو  x y-ča »xيا  x uta yبرابر الگوي فارسي باستان 

توان ترديد جدي در ارتباط آن با  در ايلامي نو، نمي ku-daكاربرد  بر صورت تك تنها بنا) 88-87: 2004: نك(نظر استالپر است و برخلاف 
utā  كدحرف ربط فارسي باستان . جاستبآن » تنها يك نويسه بودن«به ) 243: 1995: نك(فارسي باستان روا داشت، اما انتقاد زutā »در » و

؛ 149: 1964؛ براندنشتاين و مايرهفر 175: 1953كنت : نك(رود  كار مي نيز به» yو نيز  y ،xهم  xهم «و در معني  utā x utā yالگوي 
/ و نيز« ak (k)utāصورت  و به akو نيز در تركيب با » و« utā(k)صورت  نيز در ترجمة اين دو، به ku-ud-daو ) جا همه: 2009اشميت 

واژة فارسي باستاني  ، وامakبايست مستقل از  رود، لذا واژة مذكور مي كار مي  به» yو نيز  y ،xهم  xهم « utā x ak (k)utā y(k)يا » هم
 ).شاهد بالا: قس(رفته است  كار مي  جاي ترجمة آن به باشد كه خود به

3) ku-ud-da DIŠma-da-be-ik-ki a-ak ku-ud-da DIŠda-a-ia-u-iš ap-pa da-a-e ha-ti-ma (DB 10:27) 

 ).88: 2004استالپر : نك(است  كار رفته تنها درنقش حرف اضافه به kušتنها يك بار و  ankaهخامنشي  در ايلامي پيش 4)
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 sap apa، »گونه همان« sap  apa، »كه كه، تا جايي كه، تا هنگامي چندان« sap inu: شامل

anka »كه، چرا كه گونه همان« ،meni sap apa » آنكهپس از«.  
  :الثم

kuš u Pārs-ip-iki ak Māda-p-iki šanu-k-ut »ُم بار  2باز [ من نزد پارسيان و مادها بودم تا
  1.»]بابليان شوريدند

upe in-tuki-me Auramašdā… pikti u ta-š… u inni arika ām »مزدا اَهوره رو  اين از ...
  2.»من نابكار نبودم >كه<... ياري به من رساند

u tašup kat-e-ma zik(i)-ta… sap apa anka apuka-ta :»م من گروه را بر جايش نهاد ...
  3.»>بود<تر نيز  پيش كه گونه همان

  a-پيرو با افزونة  بند. 2.9.4
تواند نقش حرف ربط  نيز مي )1.5.5.3 :نك(پيوندد  ، كه به پايان فعل ميa-افزونة 
  .ساز را بازي كند وابسته

  :الثم
 26 nan ITI Āšiyādiyaš-na pir-k-a i zila šaparakume uta-ut »26  ش گذشتهروزِ ماه آشيادي

  4.»چنين نبرد كرديماين كهبود 
Bābili inni lipu-k-ut-t-a… Nutitbel upi-r(i)… tašup itaka ir u-r šinu-k » به بابل نرسيده بودم

  5.»با گروه برابرم آمد... نوتيتبل... كه
  

                                                  
1) ku-iš DIŠú DIŠpár-sìp-ik-ki a-ak DIŠma-da-be-ik-ki šà-nu-gi-ut (DB 49:35-36) 

2) hu-uh-be in-tuk-ki-me ANu-ra-maš-da … pi-ik-ti DIŠú da-iš … DIŠú in-ni ha-ri-ik-ka4 ha-um (DB 

63:78-79) 

3) DIŠú DIŠtaš-šu-íp AŠka4-te-ma zik-ki-da … sa-ap ap-pa an-ka4 ap-pu-ka4-da (DB 14:50-52) 

4) 26 ANna-an ANITIMEŠANha-iš-ši-ia-ti-ia-iš-na pi-ir-ka4 hi zí-la šá-pár-rák-um-me hu-ud-da-hu-ut (DB 

18:71-72) 

5) AŠba-pi-li in-ni li-ip-pu-gi-ud-da … DIŠnu-ti-ut-be-ul hu-pír-ri … DIŠtaš-šu-íp i-da-ka4 ir-ru-ur ši-in-

nu-ik (DB 19:73-75) 
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  )با موصول يا صرف اسمي(پيرو در بند موصولي  بند. 3.9.4
كه، كساني « aka-p(e)و جمع » كه كه، كسي« akaبند موصولي با موصول جاندار مفرد 

تواند با مرجع و پس از آن يا  شود و مي ساخته مي» كه كه، چيزي« apaجان  و بي» كه
  .بدون مرجع بيايد

  :الثم
aka aluma-r upi-r(i) šilaka mil-e api-ya »اش را سخت  ، شيره>بود<زيانكار  كسي كه

  1.»فشردم
tašup Māda-p(e) aka-p(e) u-nina inni tiri-ma-n-p(i) » خود را از من  كهگروه مادها

 .2»من كردم آنچه >است<اين « i apa u uta؛ »]آنان را درهم شكنيد[خوانند،  نمي

در ساخت بند موصولي، بدون موصول و با صرف اسمي، با بسامد شيوة ديگري نيز  -
بدين . بيشتر در ايلامي ميانه و بسامد كمتر در ايلامي نو و هخامنشي معمول بوده است

 a-شدة فعل بند موصولي، كه افزونة به پايان صورت صرف  صورت كه پسوند اسمي
-tašup GUD laki-š-t-aمانند ( 3)88: 2004؛ استالپر 37: 1969هلكُُ : نك(پيوندد  پذيرفته، مي

p(e) »4)»اند گله چرانده كهگروهي.  

  نقل قول مستقيم. 10.4
» دروغ گفتن« -titiو » گفتن« -tiriو   -naهاي گفتاري هايي كه با فعل در پايان جمله

و براي نشان دادن پايان  ه، با صرف اسمي متناسب با گويند-5maي از يها صورت ،آيد مي
را نوعي نقش ادات نقل قول مستقيم كه به ،اين واژه. گيرد نقل قول مستقيم، قرار مي

 و با ،متناسب با گوينده -ma+ »شدهجملة نقل«+ فعل گفتاريپيرو الگوي  ،كند بازي مي
                                                  

1) DIŠak-ka4 hal-lu-ma-ir hu-pír-ri šil-la-ka4 mi-ul-li-e ha-pi-ia (DB 63:82) 

2)  DIŠtaš-šu-íp DIŠma-da-be ak-ka4-be DIŠú-ni-na in-ni ti-ri-man-pi (DB 25:14-15); hi ap-pa DIŠú hu-ud-

da (DB 10:21-22) 
  .146: 2010؛ كينتانا 88: 2004؛ استالپر 60-59: 1998؛ خاچيكيان 49: 1973هلُُك : براي همين ساختار در ايلامي ميانه، نك 3)

4) HALtaš-šu-íp GUDMEŠ la-ki-iš-da-be (PFa 31:5-6) 

مرتبط باشد  -ma-اند كه با فعل كمكي  احتمال داده) 89: 2004؛ استالپر 163.پ: 61: 1998؛ خاچيكيان 122: 1981آلپين  مك(برخي ) 5
 .ميان رفته است باشد كه از» گفتن« -maدهند بازماندة يك فعل  احتمال مي) 338: 2011؛ تاورنيه 180: 2005كرِبِرنيك (و برخي 
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 ma-r(a)؛ )شخص مفرد اول( ma-n-k(a): كار رفته است  هايي بدين قرار به صورت
 مانند( 1)غيرشخصي( ma-k(a)و  )ص جمعـشخ ومـس(ma-p(a) ؛ )ردـص مفـشخ سوم(

ap tiri-ya mite-š … upi-p(e) apliš ma-n-k(a) »آنان را ... رويد پيش': به ايشان گفتم كه
  2.)'شكنيد  هم در

 -i zila ap tiri-š naمانند(كار رود   به گفتندو فعل  ،ممكن است براي يك نقل قول -

n-r(i) sunki-me u uta …ma-r(a) »من پادشاهي ': گفت مي، گفتچنين به ايشان  اين
  3).'كردم

-elma-nشخص مفرد براي فعل  يك نقل مستقيم دوم ،)DNa 4:32(در ايلامي هخامنشي  -

t(a) »دهندة نقل قول  و با نشان» انديشي ميna-n-t(a)> na- »كار رفته است به نيز» گفتن.  
  

  انگليسي اصطلاحات فنيبرابر 
  

  early nominative type: ردة نهادي اوليه    word order: آرايش واژگاني
  active and ergative type: ردة متعدي و كُنايي   particle: ادات

  agglutinative language: زبان پيوندي   negative particle: ادات نفي
  person: شخص  prohibitive particle: ادات نهي

  number: شمار    noun: اسم
  morphology: صرف  kinship terms: هاي خويشاوندي اسم
  nominal conjugation: صرف اسمي    main clause: جملة پايه/ بند
  active participle: صفت فاعلي    subordinate clause: جملة پيرو/ بند

  passive-intransitive participle: صفت مفعولي    relative clause: بند موصولي
  demonstrative pronoun: ضمير اشاره  nominal suffix: پسوند اسمي

 possessive: ساختار ملكي/ تركيب

construction  
 reflexive pronoun: ضمير بازتابي  

 resumptive/ anaphoric: ضمير بازگشتي

                                                  
ma-n-k(a)  (1 و  3فعل صرفma-k(a) هاي  دهد؛ اما براي دو تفسير متفاوت از صورت را نشان مي 2صرفma-r(a)  وma-p(a) 

؛ 89: 2004استالپر : عامل، نك  اسم/ ؛ وبراي صفت فاعلي338: 2011؛ تاورنيه 122: 1981آلپين  ؛ مك19: 1959هلكُُ : ، نك3از فعل صرف
  .123.پ: 148: 2010كينتانا 

2) ap ti-ri-ia mi-te-iš … hu-pi-be hal-pi-iš man-ka4 (DB 25: 14-15) 

3) hi zí-la ap ti-ri-iš na-an-ri DIŠEŠŠANA-me ú hu-ud-da … ma-ra (DB 33:59-60) 
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 attributive: ساختار اسنادي/ تركيب

construction  
  pronoun  

  personal pronoun: ضمير شخصي
  possessive pronoun: ضمير ملكي  case: حالت

  numeral: عدد    preposition: حرف اضافة پيشايند
  cardinals: عددهاي اصلي   postposition: حرف اضافة پسايند

  ordinal numbers: عددهاي ترتيبي    conjunction: حرف ربط
 subordinating: ساز حرف ربط وابسته

conjunction  
  verb of speaking: فعل گفتاري  

  adverb :قيد
     fraction: كسر    typology: شناسي رده

  relative pronoun: موصول    agreement: مطابقه
  direct quotation/ discourse: نقل قول مستقيم    direct object: مفعول صريح

  subject:نهاد    indirect object: مفعول غيرصريح
  logogram: نگار واژه    nominal group: گروه اسمي

  directional word: نما واژة جهت    passive: مجهول
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